
وقتى به چيزى مى خنديم كه خنده دار نيست
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امير قلعه نويى چند روز پيش گفت: متاسفانه فكر مى كنم  �
ــتان هم وضعيت زمين هاى فوتبال بهتر از ايران  در افغانس
باشد. / همچنين در روزهاى پايانى تعطيلات نوروزى سال 
91 ورود شهروندان افغان به محوطه پارك كوهستانى صُفه 
اصفهان در روز سيزده به در به  دليل امنيت و رفاه شهروندان 
ــت رانندگى  ــس از اعلام ممنوعي ــد. / پ ــى ممنوع ش ايران
ــتان هاى   ــران   اقامت آنها در   اس ــان در اي ــهروندان افغ ش
مازندران و هرمزگان، يزد و كرمان  با  محدوديت روبروشد.. 
/ رييس كل دادگسترى كرمان نيز در تير 90 گفت: بسيارى 
ــكلات استان كرمان ناشى از حضور افاغنه در استان  از مش
ــت. / وزير كار دولت تدبير و اميد گفت: ناچار به  كرمان اس
ــتيم./ چند روز پيش نيز  ــتان هس واردات چوپان از افغانس
اعلام شد: كودكان افغانستانى كه به صورت غيرمجاز در ايران 

هستند حق ثبت نام در مدارس را ندارند. 
جمع بندى

ــف درباره  ــال هاى مختل ــن حرف هايى كه در س به لح
ــمى اش  افغان ها به زبان آمده توجه مى كنيد؟ حالا اين رس
ــمى اش و در حرف هاى روزانه، اين تمسخر و  ــت. غيررس اس
دست انداختن، بى پرواتر و بى پرده تر است... همسايگان عراقى 
ــت كم هشت سال با ما جنگيدند و الان تبديل به كشور  دس
دوست و همسايه شده اند و حتى براى دل خوش كنك ما نه 
يك ريال غرامت دادند، نه گفتند شرمنده. اما همسايگان افغان 
خشت روى خشت گذاشتند و ديوار بردند بالا و صدايشان هم 
ــرمنده. اين همه افغان ها را  درنيامد و مدام هم مى گويند ش
ــتان هم  ــخره مى گيرند و مى گويند حتى توى افغانس به س
ــت و فلان، اما تا حالا يك بار هم ما نشنيديم  اينطورى نيس
كه بگويند حتى توى عراق هم از اين خبرها نيست. دليلش 
ــتان را كمتر مى دانيم اما درباره  ــت كه جايگاه افغانس چيس
ــگاه عراق اصلا نظر نمى دهيم؟ (ما نمى دانيم) البته يك  جاي
ــغلى كه  نكته ديگر وجود دارد كه اين دوميليون فرصت ش
ــايگان افغان است، بخش زيادى ا ش فعلگى  در اختيار همس
ــت. اما آن مثلا 200، 300فرصت شغلى كه در  و عملگى اس
دست همسايگان عراقى است ربطى به فعلگى و عملگى ندارد. 

از هرنظربي ضرر 

يك شال و يك كلاه

ــه مى بينمش دم  � ــت ك ــت چراغ قرمز بلوار صباس پش
ــوم  ــان مهربان كه هربار از دمش رد مى ش خانه جارى ج
ــتش داده چنگ  ــاد و خاطره پدر خوبش كه تازه از دس ي
ــين ها از خاطرات  مى اندازد به گريبانم و گاهى با بوق ماش
مى پرم كه يعنى سبز شد برو، آنقدر كوچك است كه قدش 
به زور به چرخ اتومبيل جلويى مى رسد، براى همين نيازى 
ــى من را از خيال درآورد، خود دخترك آنقدر  نيست كس
ــر پرخيالم  ــت كه همه خيالات را از س تعجب برانگيز هس
ــم پرتم كند ميان زندگى واقعى، هوا خيلى  بپراند و محك
ــه زور از خانه بيرون  ــت آنقدر كه ب ــرد اس ــوز دارد و س س
ــرك با صورت كوچكش دارد نگاهم مى كند و  زده ام، دخت
دست هايش را نزديك دهانش برده و  ها مى كند. شيشه را 
پايين مى دهم. صداى نازك و شكننده اش به زور در مى آيد: 
ــرم دارى!؟ مات برده نگاهش مى كنم و بى اختيار  لباس گ
شال گردن نمايش را كه در كيفم هست به او مى دهم. باز 
مى گويد: پس كلاهش كو؟ كلاه را مى دهم، بدون فكر اينكه 
امشب در نمايش چه سر كنم اشك هاى لعنتى بى موقعم 
سرازير مى شود و با سوز سرمايى كه از شيشه باز ماشين به 
صورتم مى خورد مى ماسد روى صورتم، دخترك مى گويد: 
ــه مى كنى؟ مى گويم: چيزى گم كردم، مى گويد:  چرا گري

آهان بابات كتكت ميزنه پس.
ــه را كه دارم بالا مى دهم  ــود، شيش ــبز مى ش چراغ س
ــه مى آيد تو: فردا  صداى نازكش از آخرين درزهاى شيش

برام كاپشن بيار! 
مى روم اجرا با گلودرد و بغض و فكر و قصه هاى فراوان 
ــرم و عجيب اينكه به محض ورودم به سالن يكى از  در س
بچه هاى گروه كادويى را كه به مناسبتى برايم خريده دستم 
ــت صحنه وقتى هديه را باز مى كنم  مى دهد، توى اتاق پش

خشكم مى زند: يك شال است و يك كلاه! 
ــاس گرفته ام،  ــا انجمن هاى مختلفى تم بعـد از تحرير: ب
تحقيقات اين ان جى اوها نشان مى دهد برخلاف تصورى كه 
براى عموم ساخته اند كه اغلب اين بچه ها به يك باند بزرگ 
تعلق دارند، اينطور نيست و اتفاقا اغلب، بچه هايى صاحب 
والدين هستند كه توسط خود پدر يا مادر يا هردو به استثمار 

كار سياه كه از مصاديق كودك آزارى است درمى آيند. 
childsafir.persianblog.ir

 يك حرف، يك نگاه

كارتون خواب

فراخوانى براى مقابله با فجايع محيط زيست
شرق: جمعى از بزرگان فرهنگ و هنر و انديشه و رسانه در فراخوانى دعوت كرده اند تا براى 
ــود. البته آنان براى پيشبرد،  ــورمان قدم جلو گذاشته ش ــت كش نجات وضعيت محيط زيس
هدف هاى كوتاه مدت و درازمدت را در نظر گرفتند و با مسوولان اين حوزه در ميان گذاشته اند. 
ــنهادهايى داده اند كه قرار است به زودى به  شكل ويژه اى مطرح شود.  آنان در گام اول پيش
ــهورى رسيده است. رونوشت اين فراخوان هم براى  اين فراخوان تاكنون به امضاى افراد مش
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عشق، آرام و مطمئن نشسته بود و گوش مى داد، حَكَم 
شده بود بين زن و مرد. كار هرروز و هرسالش همين بود. 
تنهايى بيرونِ در منتظر بود، چندبارى تجربه ورود به خانه 
را داشت، اما حالا، عشق نشسته بود، درست كه بى حوصله 
ــت كه نگذارد پاى  ــود اما هنوز آنقدر قوت و غيرت داش ب
غريبه ها به خانه باز شود، آن هم تنهايى با آن قيافه آرام و 
نجيبِ غلط اندازش، وارد هم كه مى شد پاى همه را به خانه 
ــروصدا مى آمد و توى دل  باز مى كرد. خودش چنان بى س
صاحبخانه ها جا باز مى كرد كه انگار همزادشان بوده، عشق 

حواسش بود، لاى درز پنجره ها را هم محكم گرفته بود. 
ــان تكرارى بود، همين تكرار، عشق را هم  حرف هايش
ــته هاى ذهنى  كمى بى حوصله كرده بود، تكرارى از انباش
ــا و حرف هاى قديمى،  ــته هايى از تكرار ذهنيت ه و انباش
ــت، هر دو اما  ــت اس مطمئن نبودند آنچه مى گويند درس
ــده اند، حتى مطمئن  ــته ش مطمئن بودند از چيزى خس
ــته كه  ــته كرده، آنقدر خس نبودند چه چيزى آنها را خس
ــق  ــدند. عش ــان نمى ش متوجه تكرارى بودن حرف هايش

اهميتى نمى داد، خسته هم نمى شد، مى دانست كه موضوع 
اهميت داشته كه از او خواسته اند شخصا حاضر شود، بعد 
از اينجا هم بايد راهى جايى نزديك نصف النهار مبدا مى شد 
و بعد هم جلسه اى مشابه در محله اى اعيان نشين در حومه 
پاريس و بعد هم جايى ديگر. تا سال آينده برنامه هايش پر 
بود، مگر آنكه مثل امروز موردى اورژانسى پيش بيايد كه 
ــد كه موارد اورژانسى از جلسات  مى آمد. چندسالى مى ش
عادى بيشتر شده بود. عشق آموزش ديده بود، اول از همه 
ــت، اين را غير از مربى از تجربه  راه ورود تنهايى را مى بس
بارها شكست آموخته بود. حرف هايشان كه تمام شد عشق 
ــتگى را احضار كرد، سوالاتش را پرسيد،  شروع كرد، خس
ــق بلد بود خستگى را به حرف بياورد، به تحكم و زور  عش
ــتگى اعتراف كرد كه اولين بار خيانت به  نيازى نبود، خس
سراغش آمده، با عشوه گرى هايش خستگى را راضى كرده 
ــود، يك بار هم كه خستگى تن به  كه وارد زندگى اينها ش
ــته خيانت نداده، تنهايى تهديد كرده بود كه روابط  خواس
نامشروع خستگى با خيانت را رو مى كند، او هم ادامه داده 
ــود، مرد و زن هم درگير  ــق تكرارى ب بود. ماجرا براى عش
تكرار ديگرى بودند. تنهايى منتظر بود تا خستگى را بى آبرو 
كند. عشق بازهم براى خستگى پادرميانى كرد. مى دانست 
ــه فردا دوباره گول مى خورد. دلش به حال مرد و زن، به  ك

حال خستگى حتى دلش براى تنهايى مى سوخت. 

پرتو

عشق و تنهايى

محمد تاجيك: كمال تبريزى كارگردان مطرح سـينما در 
كنـار پرويز پرسـتويى و رضا ميركريمى سـه عضو اصلى 
گروهى بود كه به نمايندگى از سينماگران سال گذشته براى 
جمع آورى كمك هاى مردمى به نفع زلزله زدگان آذربايجان 
فعاليـت مى كرد. بـا كمال تبريـزى درباره ايـن فعاليت و 

مسايلى پرسيديم كه هر روزه گريبانمان را گرفته است: 
چطـور شـد كـه سـينماگران تصميـم گرفتند  �

كمك هاى جمع آورى شده براى زلزله زدگان آذربايجان 
را به ايجاد يـك خانه هنر و مكان فرهنگى اختصاص 

دهند؟ 
ــده در چه  ما خيلى به اينكه كمك هايى كه جمع ش
ــود، فكر كرديم. وقتى مردم  مسيرى بهتر است هزينه ش
ــينما و خانه  ــتقبالى كردند و از طريق اهالى س چنين اس
ــيد   ــينما كمك هاى خود را اهدا كردند به نظرمان رس س
ــت كنيم كه ظاهرش اگرچه يك بنا  بياييم جايى را درس
و يا يك سازه يادمان  باشد ولى عمقش و باطنش بتواند در 
زمينه روانشناختى و درمان افسردگى هايى كه در منطقه به 
خاطر متلاشى شدن خانواده ها و بى سرپرست شدن كودكان 
به وجود آمده موثر باشد. فكر كرديم بياييم مركزى هنرى 
با حمايت خانه سينما درست كنيم كه بتواند بچه هايى را 
كه دچار جراحت عاطفى شده اند تحت پوشش قرار دهد. 
ــن از طريق امكانات هنرى و كارگاه ها مى توان در  همچني
ــاد روحيه كرد. كودكانى كه به هر حال  بين كودكان ايج
ــان و  ــت دادن پدر و مادرهايش ــوند و از دس ــزرگ مى ش ب
سرپرست هايشان ممكن است تاثيرات منفى زيادى داشته 
ــد و آنها را آزرده كرده و در شخصيت آنها تاثير منفى  باش
ــيديم كه بياييم از اين طريق  بگذارد. ما به اين نتيجه رس
ــه در واقع كودكان و جوانان  ــزى را به وجود آوريم ك مرك
جذب آنها بشوند و روحشان التيام پيدا كند و آن آزردگى ها 

هم كم كم از بين برود. 
آيا سـينما گران در حـل مشـكلات اجتماعى يا  �

معضلاتى چون آلودگى هوا هم مى توانند موثر باشند؟ 
صددرصد. به نظرم نهضت هايى مى تواند براى حل اين 
ــينماگران به وجود بيايد. مثل ايجاد  مشكلات توسط س
ــازى، يا مبارزه با آلوده كردن  نهضتى براى مبارزه با زباله س
ــت و خيلى نهضت هاى ديگر را از طريق هنرمندان  طبيع
ــينماگران مى توان پيگيرى كرد و به نظرم خيلى هم  و س

تاثير دارد. واقعيت اين است كه ما از نظر فرهنگى مشكلات 
زيادى در جامعه داريم و اگر بتوانيم از طريق فرهنگ و هنر 
عمل كنيم اين مشكلات به شكل ريشه اى حل خواهد شد. 

 اما به نظـر مى رسـد مهم ترين اتفاق ايـن روزها  �
مشكل جدى چون مبارزه با آلودگى هواست. 

ــت. به نظرم بايد در زمينه مشكلات  بله همينطور اس
ــازى صحيحى  ــانى دقيق و فرهنگس اجتماعى، اطلاع رس
ــود. بايد اطلاع رسانى به گونه اى باشد كه مردم با  انجام ش
محيطى كه دارند در آن زندگى مى كنند مقدارى مهربان تر 
ــال هاى آينده ممكن است در  ــند و عواقبى كه در س باش
ــد از الان پيش بينى كنند . راهش همين  انتظار آنان باش
است كه عده اى از هنرمندان دور هم جمع شده تا بتوانند 
جريان سازى كرده و بتوانند معضلات جدى جامعه را حل 
كنند. مثلا معضلى به اسم مصرف آب. الان كمبود آب در 
آينده يك بحران اساسى است و ما اين فرهنگ صرفه جويى 
در آب را نداريم. مثلا ما در فيلم ها و سريال هايمان قهرمان 
ــريال كه قرار است شخصيت مثبتى هم  اصلى فيلم يا س
ــير آب را باز كرده و دارد  ــان مى دهيم كه ش ــد را نش باش
ماشين و حياط را مى شويد. بايد يك جورى اين موضوع را 
به مردم بفهمانيم كه آب يك موضوع حياتى است و ممكن 
ــت در كمترين زمان ممكن است قحطى آب به وجود  اس
آيد. اين يك اخطار جدى است و ممكن است در ابتدا مردم 
توجهى نكنند. اهالى هنر مى توانند گرد هم بيايند و گروهى 
را ايجاد كنند نهضتى موثر در اين زمينه ايجاد شود و مردم 

هم كم كم آگاهى پيدا كنند. 
روش ديگرى هم براى ايجاد حساسيت مردم  �

وجود دارد؟
فقط اين موضوع نيست و خيلى موضوعات ديگر هم 
ــد. مثلا فيلم بعدى من درباره محيط زيست  مى تواند باش
است. اينكه مردم محيط اطراف خود را شناخته و زمينى 
ــند. زمينى كه مادر  ــه در آن زندگى مى كنند را بشناس ك
همه هست و بايد با آن مهربان باشند و ناخودآگاه كارهايى 
كه برايش ضرر دارد را انجام ندهند. ما در مواقعى كارهاى 
اشتباهى مى كنيم كه به دليل كمبود اطلاعاتمان هست. ما 
بايد نگاهمان را به خيلى از مسايل پيرامونمان عوض كنيم، 
ــى مى افتد كه هم به دولت  ــت مى بينيم كه اتفاقات آن وق
كمك مى كند و هم به مردم تا زندگى بهترى داشته باشند. 

رو در رو

فراخوان كمال تبريزى درباره مشكلات اجتماعى:

سينماگران، نهضت را آغاز كنند

 شهاب الدين طباطبايى

 بهاره رهنما
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تصويرهايى از «كريسمس»
ــاى ارمنى مراسم خاص خود را روز ششم ژانويه  كليس
ــيح در 30سالگى، درست  حفظ كرده و چون عيسى مس
ــده است قسمتى ازمراسم  در روز تولد خود تعميد داده ش
ــك» 3 «تبرك آب» كه  ــايى اين روز را به «جِر ارهن كليس
ــود اختصاص  ــس از «باداراك» holy mass اجرا مى ش پ
داده است. اين عيد بزرگ را ارمنيان «جِر ارهنك» مى نامند.  
ــاپيش اين عيد سعيد را به حضور هموطنان  بگذاريد پيش
ــعادت و نيك  ــى ارمنى تبريك گفته و روز هاى پرس ايران
ــان آرزو كنيم!  به هرحال اكنون كه  فراموش نشدنى برايش
سال جديد ميلادى 2014 پشت درهاى ميلياردها انسان 
در انتظار ورود نشسته است و انسان ها همه وهمه با مشكلات 
خاص سرزمين و پيرامون خود در نبرد به سر مى برند، اولين 
چيزى كه مى توان از اين سال نو انتظار داشت آوردن صلح 
و آرامش است. زيرا كه در زمان جنگ به زندگى انسان ها، 
ــود و  ــرد، كوچك و بزرگ، هيچ بهايى داده نمى ش زن و م
ــلحانه تازه اى از  ما هرروز خبر جنگ جديد و درگيرى مس
چهارگوشه دنيا دريافت مى كنيم. هرروز گلوله هاى جديدى 
آتش مى شوند و هرروز بچه ها و اطفال بى گناهى به خاك 
و خون مى غلتند.  پس بياييد با هم دعاى خيرى نثار تمام 
مردمانى كنيم كه در چنگال هاى شيطان ديوصفتى به نام 
جنگ گرفتار آمده و خانه ها و شهرهايشان هرروز ويران و 

ويران تر و مردمانشان آرزوبه دل قربانى مى شوند. 
ــر، پرآرامش تر و  ــر، پرصلح ت ــن بهت ــعى ك اى 2014 س
پذيرفته تر از گذشتگان خود باشى! تا زمانى كه خواستى از ما 
خداحافظى كنى هيچ انسانى خانه به دوش و نگران فرداى خود 

نباشد...  اگر قول مى دهى،  پس خوش آمدى  اى سال نو... 
Christ [1]= عيسـى مسـيح Massبه ارمنى «باداراك»، 
مراسم مخصوص كليسايى- Christmas و همچنين آيين 
عشاء ربانى يعنى خوردن نوشيدنى و نان طى مراسم خاص 

به ياد شام آخر عيسى كه با حواريون خود صرف كرد.
[2] كليساى ارمنى كليساى حواريون ناميده شده است چون 

از طرف حواريون عيسى مسيح به ارمنستان رسيده بود.
Joor [3]=آب , Orhnek = تبرك دادن

ادامه از صفحه اول

پوريا عالمى
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